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بهــاربهــاردرسدرس
ــه  ــم دوخت ــزرگ برای ــه مادرب ــی ک ــرم و نرم ــاف گ ــر لح زی
ــوی  ــدگان و هوه ــدای آواز پرن ــا ص ــودم. ب ــده ب ــود، خوابی ب
ــم می‌خــورد، از  ــه شیشــه‌ اتاق ــه‌لای درخــت ب ــه از لا‌ب ــاد ک ب
خــواب بیــدار شــدم. پنجــره اتــاق را بــاز کــردم. بــوی گل‌هــا 
وشــکوفه‌ها هــوای اتاقــم را تــازه کــرد. بــا خنــده به خورشــید 
خانــم ســام کــردم. خورشــید زمیــن را گــرم کــرده بــود و 
ــدای  ــردم. ص ــگاه ک ــا ن ــان و پرنده‌ه ــه درخت ــادی ب ــا ش ب
قارقــار  و  گنجشــکان  وجیک‌جیــک  بلبل‌هــا  چَه‌چَه‌چَــه 
کلاغ هــا در آســمان حیــاط پیچیــده بــود، انــگار باهــم حــرف 

می‌زدنــد. پرســتوها روی درخــت ســرود شــادی می‌خواندند. 
مادربــزرگ بــه اتاقــم آمــد و گفــت: بیــا ســفره هفت‌ســین را 
ــف  ــودم تعری ــده ب ــه دی ــه را ک ــم آنچ ــه مادربزرگ ــن. ب ببی
کــردم. مادربــزرگ گفــت: فصــل بهــار، خیلــی شــگفت‌انگیز 
و لطیــف وزیبــا اســت. بهــار همــه را ازخــواب زمســتانی بیدار 
می‌کنــد. بهــار طبیعــت را تغییــر می‌دهــد. درخت‌هــا و گل‌هــا 
را زنــده می‌کنــد. بهارفصــل بیــداری اســت. همــه چیــزی قابل 
ــه  ــبزی را ب ــکوفه و سرس ــار ش ــت. به ــران اس ــرار و جب تک
ــن حــال  ــه بهتری ــن را ب ــه می‌دهــد. حــال زمی ــان هدی درخت
تبدیــل می‌کنــد. بهــار همــه را بــه نــو شــدن دعــوت می‌کنــد. 
ســال نــو، فصــل نــو، روز نــو، بــه مادربزرگــم گفتــم: امــروز از 
بهــار یــاد گرفتــم مــن هــم بایــد تغییرکنــم. بایــد نــو شــوم. 
بیــدار باشــم بــا دقــت اطــراف خــود را خــوب ببینــم تا اشــتباه 
نکنــم. شــادی را بــه خانــواده و همــه هدیــه بدهــم. مطمئــن 
باشــم کــه بــا تــاش دوبــاره شــادی و روزهــای ســبز می‌آیــد. 
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